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نظامي شاعري مقتدر است كه با تسلطي كم نظير، به خلق مثنوي هايي 
دست زده است كه هر كدام از آنها تحوّلي بزرگ و نقطة آغازي در 
كه  نوآوري اي  و  صلابت  و  اقتدار  مي شود.  محسوب  فارسي  ادبيات 
بازار  شدن  گرم  باعث  گذاشته،  يادگار  به  خود  از  آثار  اين  در  نظامي 
تقليد از او در سده هاي بعد شده است. در اين بازار رنگارنگ، كمتر 
كسي توانسته است اثري مانند نظامي خلق كند؛ هر اثري كه خلق 
شده است و مي شود، بزرگي و وسعت كار نظامي را گواهي مي دهد. 

شهرت غير قابل انكار خمسة نظامي، نشانگر تسلط بي حدّ و حصر 
كه  اسكندرنامه،  است.  فارسي  ادب  و  زبان  بر  زبردست  شاعر  اين 
يكي از اين مثنوي هاي ارزشمند است، داراي دو بخش مهم شرفنامه 
آثار  بحث انگيزترين  از  يكي  كه  مثنوي  اين  مي باشد.  اقبالنامه  و 
نظامي است، با علم و آگاهي به اينكه اسكندر در تاريخ ايران زمين 
از چهره هاي منفور (گجستك اباليش) است، خلق شده است؛ اثري 
كه در آن، اسكندر مقدوني بر جاي «ذوالقرنين» مي نشيند و به عنوان 
قهرمان بلامنازع و محبوب نظامي، تا مقام پيامبري هم بالا مي رود 
و سروش، به مانند تابنده هور، از طرف خداوند پاك مأمور ابلاغ وحي 

به او مي شود:
سريرش كه تاج از تباهي رهاند   

عمامه به تاج الهي رساند
سروش آمد از حضرت ايزدي   

خبر دادش از خود در آن بيخودي
سروش درفشان چو تابنده هور   

دكتر فريدون طهماسبي*

چكيده
هرچند ممكن است نظامي، شاعر زبردست و شيرين سخن قرن 
نداشته  زن  به  نسبت  مثبتي  ديدگاه  اشعارش  از  برخي  در  ششم، 
باشد، اما هم در زندگي اجتماعي اش و هم در آثارش نشان داده 
است كه احترام و ارزشي خاص براي برخي از زنان قايل بوده، كه 
ناشي از تأثير اطرافيان شاعر و محيط اطراف اوست. هر زني كه 
داراي ويژگي هاي مورد نظر نظامي باشد، براي او ارزشمند است. 
يكي از اين زنان، نوشابه، حاكم بردع، است كه با رشادت، اقتدار 
از  مي گردد  موفق  و  مي شود  روبه رو  مقدوني  اسكندر  با  تدبير،  و 
چگونگي  و  نوشابه  شخصيت  بررسي  كند.  صيانت  خود  سرزمين 
آن  به  مقاله  اين  كه  است  موضوعي  اسكندر،  با  او  شدن  مواجه 

مي پردازد.
بردع،  زن،  اسكندر،  اسكندرنامه،  نظامي،  كليدي:  واژه هاي 

نوشابه.
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ز وسواس ديو فريبنده دور
نهفته بدان گوهر تابناك   

رسانيد وحي از خداوند پاك (نظامى گنجه اى، 1370: 82)
اين مسئله را بايد به عنوان نقطة تاريكي در شاعري نظامي به حساب 
دارد.  دنبال  به  ايراني  خوانندة  براي  را  فراواني  پرسش هاي  كه  آورد 
نظامي بر اساس اسكندرنامه هاي منثور و منظوم قبل از خود، اسكندر 
و  سرزمين ها  با  را  او  و  مي اندازد  راه  به  شرق  طرف  به  غرب  از  را 
تقابل ها،  و  قوس ها  و  كش  اين  در  تا  مي كند  مواجه  مختلف  اقوام 
با  نظامي  روايت  تفاوت  نمايد.  معرفي  مخاطب  به  را  او  شخصيت 
است  نظامي  شخصيت  نشانگر  توسي،  فردوسي  بخصوص  ديگران، 
كه مسئلة وطن و مليّت برايش در قياس با دين در مقامي پايين تر 

قرار دارد، يا بهتر گفته شود، جايگاهي ندارد.
آن،  از  بعد  و  او  دادن  كعبه  زيارت  و  عرب  ديار  به  اسكندر  كشاندن 
بردنش به سرزمين هاي بردع، ابخاز و قفچاق، كه مناطق مورد علاقة 
نظامي است، مي تواند اين پيام را با خود داشته باشد كه به سرزميني 
كه براي شاعر مقدس است و بسيار به آن دلبسته است، با بار گناه 
در  بايد  بلكه  گذاشت؛  قدم  نمي توان  تجاوز  و  مردم كشي  و  قتل عام 
به  و  شد  طاهر  و  شست  را  سياهكاري  همه  اين  زلال،  چشمه اي 
اين سرزمين ها گام نهاد. نظامي شاعري است كه در كارش افراط و 
تفريط هايي ديده مي شود. در بسياري از جاها نيز با درايت كامل با 
مسائل برخورد مي كند؛ مثلاً اسكندر هرچند مورد علاقه اش مي باشد، 
در بعضي از موارد، اعمال او را نقد مي كند و چشم خود را بر عيوب و 
نواقص او نمي بندد. بررسي اين مسئله مجال ديگر را مي طلبد و اين 
مقاله جاي پرداختن به آن نيست. اين مقاله در صدد است گوشه اي از 
سفر دور و دراز اسكندر مقدوني در مثنوي نظامي را، كه در آن با زني 
كه  زني  دلاور  نمايد؛  بررسي  مي شود،  مواجه  نوشابه  نام  به  قهرمان 
خردمند، باهوش، با درايت، پاكدل و انديشه مند است. اين زن داراي 
شخصيت و خصايصي نيكوست كه نظامي بسيار آن را مي پسندد و 
نوشابه،  ليلي،  شيرين،  است.  شخصيتي  چنين  با  زناني  چنين  شيفتة 
آفاق و مادر خود نظامي، شخصيت هايي هستند كه اين شاعر در آثار 
خود بيش از ديگر زنان آثارش به آنها دلبسته است. او دوست دارد كه 
زنان اطرافش خردمند، باهوش و پاكدل باشند. در اين صورت، نظامي 

مقام آنها را از بسياري از مردان برتر بالاتر مي داند. 
داستان  در  شاهنامه  جلد 7  در  توس،  بزرگ  حماسه سراي  فردوسي، 
اندلس  بر  كه  مي كند  مطرح  را  قيدافه  نام  به  زني  داستان  اسكندر، 
شهرياري مي كند. اين شخصيت هرچند نامش با نام نوشابه تفاوت 

دارد، اما از نظر خصوصيات و خصايل، به او نزديك است.
زني بود در اندلس شهريار   

خردمند و با لشكري بي شمار

جهان جوي بخشنده قيدافه بود   
اسكندر،  پادشاهي   ،7 ج  (شاهنامه،  سود  و  كام  يافته  بهي  روي  ز 

ب670-669)
در روايت نظامي، بردع شهري زنانه يا «آمازوني» است كه در اين 
شهر كارهاي حكومتي به دست زنان انجام مي پذيرد. وقتي كه خبر 
ديدار  شيفته  مي رسد،  مقدوني  اسكندر  گوش  به  بي نظير  شهر  اين 
معرفي  اسكندر  به  شكل  اين  به  شهر  اين  حاكم  مي شود.  شهر  اين 

مي گردد:
زني حاكمه بود نوشابه نام   

همه ساله با عشرت و نوش و جام
چو طاووس نر، خاصه در نيكويي   

چو آهوي ماده ز بي آهويي (نظامى گنجوى، 1365: 292)
آهوي بي آهو، نوشابه، حاكم سرزمين بردع است. بردعي كه نظامي به 
آن علاقة فراواني دارد و اين علاقه را از تصاويري كه او در توصيف 

اين منطقه به كار برده است، به خوبي مي شود متوجه شد:
خوشا ملك بردع كه اقصاي وي   

نه ارديبهشت است بي گل، نه دي
تموزش گل كوهساري دهد   

زمستان نسيم بهاري دهد
علفگاه مرغان اين كشور اوست   

اگر شير مرغت ببايد، در اوست
زمينش به آب زر آغشته اند   

تو گويي درو زعفران كشته اند
هرومش لقب بود از  آغاز كار   

كنون بردعش خواند آموزگار
بدين خرّمي گلستاني كجاست؟   

بدين خرّمي گنجداني كجاست؟ (همان: 291)
اسكندر كه از آبادي و سرسبزي اين سرزمين آبادان متحيّر شده بود، 

با ذهن مردسالار خود مي پرسد:
بپرسيد كاين بوم فرّخ كه راست  

كدامين تهمتن برَو پادشاست؟ (همان: 292)
شهر  اين  حاكم  دارد  انتظار  پرسشگر  كه  مي دهد  نشان  پرسش  اين 
آباد، مردي تهمتن باشد و اين سرسبزي و آباداني را فقط از درايت 
مردان توقع دارد؛ اما جوابي كه اسكندر مي شنود، چيزي غير از انتظار 

اوست:
نمودند كاين مرز آراسته   

زني راست با اين بسي خواسته
زني از بسي مرد چالاك تر   

به گوهر ز دريا بسي پاك تر (همان: 292)
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به  را  پاك تر»  بسي  دريا  ز  گوهر  «به  عبارت  نظامي  شك،  بدون 
كه   - را  نوشابه  اسكندر  كه  مي برد  كار  به  نوشابه  براي  خاطر  اين 
او و سرزمينش مورد علاقة شاعرند - به ديدة ناپاك ننگرد و طمع 
نامعقول نورزد. از نظر نظامي، نه تنها نوشابه، بلكه زنان درگاه او نيز 

با ديگران متفاوتند. شاعر دربارة آنها آورده است:
ندانم چه افسون فرو خوانده اند   

كز آشوب شهوت جدا مانده اند (همان: 293)
در اين راه، نقش نوشابه نقشي اساسي است؛ زيرا:
زن پاك پيوند فرمانروا    

بر ايشان فرو بسته دارد هوا (همان: 293)
ملكه نوشابه كه در شهر خودش كسي بالاتر از او نيست، يك نيروي 
او  درگاه  نيازمند  هميشه  را  خود  و  مي بيند  خود  از  بالاتر  را  مطلق 
احساس مي كند. اين زن بزرگ، با رنجي كه به خاطر طاعت بر تن 

خود مي نهد، قسمت عظيمي از موفقيت خود را تضمين مي كند:
زن كاردان با همه گاه و گنج   

ز طاعت نهد بر تن خويش رنج (همان: 294)
اين زن پرهيزگار، عبادت هايش را در خانه اي جداگانه كه تقدّس دارد، 

انجام مي دهد:
ز پرهيزگاري كه دارد سرشت   

نخسبد در آن خانة چون بهشت
دگر خانه دارد ز سنگ رخام   

شب آنجا رود ماهِ تنها خرام (همان: 294)
و  پارسا  و  هوشيار  و  دانا  زني  چنين  اوصاف  كه  هنگامي  اسكندر 

سياستمدار را مي شنود، تمناي ديدار او را مي كند:
ملك را به ديدار آن دلنواز   

زمان تا زمان بيشتر شد نياز
بدان تا خبر يابد از راز او   

ببيند در آن مملكت ساز او (همان: 295)
يكي از اشتباهات اسكندر در اينجا رقم مي خورد كه خود در هيئت 
رسولي پيش نوشابه مي رود و همين مسئله، خود مي تواند تيزهوشي و 

دانايي اين زن بي نظير را به مخاطب معرفي نمايد: 
فرستاده اي از در آمد دلير   

سوي تخت شد چون خرامنده شير
كمربند شمشير نگشاد باز   

به رسم رسولان نبردش نماز
پيدا  اطمينان  بتواند  نوشابه  تا  است  گذاشته  برجا  نشانه هايي  شاعر 
براي  نيز  را  مسئله  اين  و  است  اسكندر  خود  فرستاده  اين  كه  كند 
خود اسكندر ثابت كند. عمل اسكندر در به جا نياوردن رسم و آيين 

متداول، براي نوشابة تيزهوش اين سؤال را به دنبال دارد:

كه اين كاردان مرد آهسته راي  
چرا رسم خدمت نيارد به جاي؟

دَرو كرد بايد پژوهندگي  
كه از ما ندارد شكوهندگي (همان: 297)

نوشابه محتاطانه عمل مي كند و دست خود را رو نمي كند:
نكرد از بنه هيچ بر وي پديد   

كه بر قفل تو هست ما را كليد (همان: 298)
وقتي كه فرستاده پيغام را با نوشابه در ميان گذاشت، در انتظار پاسخ 

بود كه:
به پاسخ نمودن زن هوشمند  

ز ياقوت سربسته بگشاد بند
كه آباد بر چون تو شاه دلير              

كه پيغام خود، خود گزاري چو شير (همان: 298- 299)
فرستاده اين امر را انكار كرد و نوشابه گفت:

كزين بيش بر دل فريبي مكن   
به ناراستي يك ركيبي1 مكن

ستيزه مياور در اين داوري   
كه پيداست نامت كه نام آوري (همان: 300)

باز هم فرستاده انكار مي كند:
جوابش چنين داد شاه دلير   

كه نايد ز روباه پيغام شير
بر آشفت نوشابه ز آن شيردل   

كه پوشيد خورشيد را زير گل (همان: 300)
نوشابه وقتي كه احساس كرد انكار فرستاده پاياني ندارد:

بفرمود كآرد كنيزي دوان   
حريري برو پيكر خسروان

يكي گوشه از شقّة آن حرير   
بدو داد كاين نقشه بر دست گير

ببين تا نشان رخ كيست اين   
درين كارگاه از پي چيست اين؟

سكندر به فرمان او ساز كرد   
حرير نوشته ز هم باز كرد

بعينه درو صورت خويش ديد   
ولايت به دست بدانديش ديد (همان: 301)

هنگامي كه نوشابه زبوني اسكندر را در برابر كياست و زيركي خود 
معرفي  به  ميان  اين  در  هم  نظامي  مي كند.  غريب نوازي  مي بيند، 

فرهنگ پسنديدة منطقه و فرد مورد علاقه  اش اقدام مي كند:
چو دانست نوشابه كآن تند شير  

هراسان شد، از تندي آمد به زير
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بدو گفت كاي خسرو كامگار   
بسي باز مي آرد چنين روزگار

مينديش و مهر مرا بيش دان   
همان خانه را خانة خويش دان (همان: 301)

و به او يادآوري مي كند كه:
به تو نقش تو زان نمودم نخست   

كه تا نقش من بر تو گردد درست
كه گرچه زنم، زن سير نيستم   

ز حال جهان بي خبر نيستم
منم شيرزن گر تويي شيرمرد   

چه ماده چه نر، شير وقت نبرد (همان: 301)
و  است  آگاه  ويرانگر  جهان جوي  اين  خصلت  و  خوي  از  كه  نوشابه 
سرزمين هاي  كرده،  طي  بردع  تا  يونان  از  كه  مسيري  در  مي داند 
است  برده  فرو  خويش  خودكامگي  كام  در  ساكنانش  با  را  فراواني 
و ممكن است بر سر شهر او نيز چنين بلايي بياورد، با سخناني كه 
هركدام ارزش مرواريدي درخشان را دارند، دست بر رگ غيرت مردانه 

اسكندر مي گذارد و براي تحميق او مي گويد:
تو آنگه كه بر من شوي دست ياب   

زني بيوه را داده باشي جواب
من ار بر تو چربم به هنگام كين   

بوم قايم انداز روي زمين
درين هم نبردي چو روباه و گرگ   

تو سركوچك آيي و من سربزرگ
چنين آمده ست از نقيبان پير   

كه با هيچ ناداشت2 كشتي مگير
كه بر جهد  آن كز تو چيزي كند   

بكوشد به جان تا تو را بفكند (همان: 302)
شهر  به  اسكندر  حملة  از  خود  درايت  با  نوشابه  طريق،  اين  به  و 
و  تيزهوشي  و  فراست  نشانه هاي  ديگر  از  مي كند.  جلوگيري  خود 
سياستمداري اين زن قهرمان، فرستادن فراست شناس و صورت گري 
براي  و  بنگارد  را  كشور  پادشاه  آن  صورت  تا  است  كشوري  هر  به 

نوشابه بياورد:
چو آرند صورت به نزديك من   

درو بنگرد رأي باريك من
گوا خواهم آن نقش را در نوشت   

ز هر كس كه اين از كه دارد سرشت
چو گويند نقش فلان پادشاست   

پذيرم كه اين نقش نفسي ست راست (همان: 302)
و از همين طريق است كه اسكندر را مجاب مي كند كه او فرستاده 

نيست، بلكه خود اسكندر است و اسكندر را چنين به اقرار وامي دارد:
به دل گفت كاين كاردان گر زن است  

به فرهنگ مردي دلش روشن است
زني ديودل كاين چنين ها كند   

فرشته بر او آفرين ها كند
ولي زن نبايد كه باشد دلير   

كه محكم بود كينة ماده شير (همان: 304)
از  بسياري  در  مي شود  ديده  زن  به  دوبعُدي  نگاهي  نظامي  آثار  در 
جاي ها نگاه نظامي به زن، مثبت و در بسياري جاي ها منفي است. 
دكتر بيگدلي در كتاب چهرة اسكندر در اين مورد چنين آورده است: 
«اگر نظامي در كلية آثار خود، از  آن جمله اسكندرنامه، مقام زن را 
مي داند  پرستش  و  احترام  و  ستايش  قابل  را  او  و  مي برد  بالا  خيلي 
و  هنر  صداقت،  وفا،  مي كند،  بيان  جدّي  و  مثبت  فكر  وي  دربارة  و 
شايستگي او را مي ستايد، از طرف ديگر نيز زن را خالي از عيب و 
نقص و قصور نمي داند؛ بلكه بعضاً از ناتواني و ضعيف الاراده بودن او 
هم سخن مي گويد. در حقيقت، نظامي زن را هم مثل مرد، دوبعُدي 
قلمداد  منفي  و  مثبت  خصال  و  صفات  داراي  را  او  بحق  و  مي داند 

مي كند» (بيگدلي، 1369: 166).
در اين قسمت از داستان، نظامي با وجود اينكه دربارة يكي از زنان 
ايده آل خود سخن سرايي مي كند، اما بر زن هم ايراداتي مي گيرد. اين 
ايرادات را از زبان قهرمان داستان، يعني اسكندر، مطرح مي كند؛ چون 
معقولانه نيست در اينجاي داستان از قول خود آن نواقص و ايرادات 
را مطرح كند. اگر اين كار را مي كرد، از بلاغت كلامش كاسته مي شد. 
از  زن  بر  گرفتن  ايراد  مي كند،  صحبت  ايده آل  زني  دربارة  وقتي كه 

رسايي و بلاغت سخنش خواهد كاست. 
زن آن به كه در پرده پنهان بود  

كه آهنگ بي پرده افغان بود
چه خوش گفت جمشيد با رايزن  

كه يا پرده يا گور بهِ جاي زن
مشو بر زن ايمن، كه زن پارساست  

كه خر بسته به، گرچه دزد آشناست (نظامى گنجوى، 1365: 304)
راهي  نوشابه  برابر  در  شدن  تسليم  از  غير  اسكندر  داستان،  ادامة  در 

ديگر نمي بيند:
ازين در بسي گفت با خويشتن  

هم آخر به تسليم در داد تن
تهمتن چو تنها كند تركتاز   

بر او ديو را دست گردد دراز (همان: 304)
نوشابه بعد از اينكه اسكندر را به عقل و درايت خود مقهور كرد:

كمر بسته نوشابه چون چاكران  
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بفرمود تا آن پري پيكران
ز هرگونه آرايشِ خوان كنند  

بسيج خورش هاي الوان كنند (همان: 306)
هدفي  اسكندر  براي  مخصوص  سفرة  دادن  ترتيب  از  نوشابه  البته 
خاص را دنبال مي كرد. منظور او، پند و اندرز دادن و تنبيه اسكندر بود 

تا به او ثابت كند كه اين جهانگيري تو عاقبت خوشي ندارد:
نهاده يكي خوان خورشيدتاب   

برَو چار كاسه ز بلوّر ناب
يكي از زر و ديگر از لعل پر   

سه ديگر ز ياقوت، چارم ز دُر
به شه گفت نوشابه بگشاي دست   

بخور زين خورش ها كه در پيش  هست
به نوشابه شه گفت كاي ساده دل   

نوا كژ مزن تا نماني خجل
درين صحن ياقوت و خوان زرم   

همه سنگ شد، سنگ را چون خورم؟ (نظامى گنجوى، 1365: 307)
وقتي كه نوشابه متوجه شد نقشه اي كه كشيده، در اسكندر اثر گذاشته 
است و موقعيت را مناسب تشخيص داد، حكيمانه لب به سخن گشود:

بخنديد نوشابه در روي شاه   
كه چون سنگ را در گلو نيست راه

چرا از پي سنگ ناخوردني   
كني داوري هاي ناكردني؟

به چيزي چه بايد سر افراختن   
كه نتوان ازو طعمه اي ساختن؟

چو ناخوردني آمد اين شعله سنگ   
درو سِفلگانه چه يازيم چنگ؟

درين ره كه از سنگ بايد گشاد   
چرا سنگ بر سنگ بايد نهاد؟

كساني كزين سنگ برداشتند   
نخوردند و چون سنگ بگذاشتند

تو نيز ار نه اي مرد سنگ آزماي   
سبك سنگ شو زآنچه ماني به جاي

ز بيغارة3 آن زن نغزگوي   
به ناخورده خود كرد شه دست شوي (همان)

اسكندر به توان و قدرت اين شاه بانوان اقرار مي كند و او را بالاتر از 
شيرمردان مي داند و از سخنان حكيمانة او به نيكي ياد مي كند:

به نوشابه گفت اي شه بانوان   
بهِ از شيرمردان به توش و توان

سخن خوب گفتي، كه جوهرپرست   

ز جوهر بجز سنگ نارد به دست (همان)
ايراني،  شيرزن  اين  كياست  و  سياست  دانش،  خردمندي،  شجاعت، 
شايستة  را  زن  اين  از  قبل  و  داشت  مردسالار  ذهني  كه  را  اسكندر 
تحقير  ديدة  به  زنان  به  و  مي دانست  پرده  در  هميشه  براي  يا  گور 

مي نگريست، مجبور مي كند كه چنين لب به سخن بگشايد:
هزار آفرين بر زن خوب راي   

كه ما را به مردي شود رهنماي
ز پند تو اي بانوي نازنين   

زدم سكة زر چو زر بر زمين4 (همان: 208)
خود  خردمندي  برابر  در  اسكندر  شدن  مقهور  از  كاملاً  وقتي  نوشابه 

اطمينان حاصل  كرد:
بفرمود كآرند خوان هاي خورد   

همان نقل دان هاي ناديده گَرد
نخست از همه چاشني برگرفت   
در آن چابكي مانده خسرو شگفت (همان: 308)

اسكندر هم وقتي به خردمندي و كياست اين شيرزن پي برد:
به وقتِ شدن كرد با شاه عهد   

كه نارد در آزار نوشابه جهد (همان: 308)
بعد از رفتن اسكندر، نوشابه به بازديد لشكرگاه اسكندر  رفت:

پريچهره نوشابة نوش بهر  
به فال همايون برون شد ز شهر

پري رخ چو لشكرگه شاه ديد  
جهان در جهان خيل و خرگاه ديد (همان: 309)

نوشابه در پيشگاه اسكندر سران جهان را  ديد كه همگي در ساية يك 
كلاه سر افكنده اند و تاجداران دهر در پيش اين جهان جوي، كمر در 
كمر ايستاده اند. اسكندر دستور پذيرايي داد و به همين خاطر به افتخار 
نوشابه بزمي ويژه  ترتيب  داد. نكته اي كه در اينجا قابل تأمل است، 

توجه اسكندر به اجراي مراسم ايرانيان است:
چنان است فرمان كه فردا پگاه   

برآريم بزمي ز ماهي به ماه
به رسم فريدون و آيينِ كي   

ستانيم داد دل از روي وي
بفرمود شاه آتش افروختن   

به رسم مغان بوي خوش سوختن
دگر باره در جنبش آمد نشاط   

در آموده5 شد خسرواني بساط (نظامى گنجوى، 1365: 312)
در پايان مجلسي كه اسكندر به افتخار نوشابه ترتيب داده بود:

بفرمود شه تا رقيبان6 گنج   
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كشند از پي ميهمان پاي رنج7 (همان: 319)
بعد  مدتي  مي آيد.  در  روسيان  اسارت  به  روس  با  جنگ  در  نوشابه 
پيروزي  به  جنگ  سرانجام  مي كند.  نبرد  روسيان  با  اسكندر  آن،  از 
مي شود.  منجر  روسيان  اسارت  قيد  از  نوشابه  آزادي  و  اسكندر 
اسكندر، قهرمان محبوب نظامي، پادرمياني مي كند و نوشابه را به 
پيوند دوالي، ملك ابخاز، درمي آورد. چيزي كه در اينجا قابل توجه 
است، اين است كه نظامي نوشابه را مانند ديگر زناني كه اسكندر 
مملكتشان را تسخير كرده بود، به تملكّ اسكندر درنمي آورد، بلكه 
او را به حاكمي محليّ مي دهد. رابط اين ازدواج هم اسكندر مقدوني 
است. خطايي كه در اينجا پيامبر دروغين نظامي مرتكب مي شود، 
دكتر  مرحوم  وامي دارد.  اتحاد  به  را  خود  دشمن  دو  كه  است  اين 
زرين كوب در اين باره مي نويسد: «بدين گونه، ملكة بردع را با ملك 
ابخاز به اتحاد واداشت و گويي اينجا نصيحت ارسطو را كه تجزية 
برد»  ياد  از  كرد،  الزام  وي  بر  را  طوايف  ملوك  ايجاد  و  كشورها 

(زرين كوب، 1372: 187). 
قرار  دوراهي  سر  بر  وقتي  نظامي  كه  مي سازد  مشخص  جريان  اين 
بگيرد، از بين خويش و بيگانه، خويش را برمي گزيند و حاضر نيست 
او را در دام بيگانه گرفتار كند و تدبير و سياست او را كمتر از ديگران 
بداند. دكتر محمد دهقاني در وسوسة عاشقي دربارة كليّت قصه آورده 

است:
«در شكل گيري اين قصه، احتمالاً زندگي اسطوره اي آمازوني ها كه 
مردان را به خود راه نمي دادند و براي حفظ ثروتشان فقط سالي يك 
زوبين  و  كشيدن  كمان  را  دختران  و  زنان  و  مي پيوستند  آنها  به  بار 
انداختن مي آموختند و پسران را مي كشتند يا نزد پدران مي فرستادند 
و وطن آنان بر ساحل درياي سياه در تركية امروزي بوده است، تأثير 
داشته است. به احتمال زياد، نظامي كه در نزديك موطن آمازون ها 
زيسته است، چيزهايي دربارة اين خوب رويان دلاور مي دانسته است» 

(دهقاني، 1377: 85).
نظامي به پاكي و پاكدامني زن بسيار اهميت مي دهد؛ چون خود در 
فرهنگي رشد كرده كه همواره اين مسئله براي آنها اهميتي فراوان 
داشته است. پدري از آذري هاي متعصّب و باتقوي و مادري از كردان 
اصيل و ناموس پرست و عفيف، فرزندي را پرورش داده اند كه شرافت 
و ناموس براي او از امور حياتي است و در آثارش به ترويج و حفظ 
و  شرافت  حفظ  و  پاكدامني  پاكي،  طرفدار  «نظامي  مي پردازد.  آنها 
اهميتي  مسئله  اين  به  خود  آثار  تمام  در  نظامي  است.  زن  ناموس 
آن  از  هم  نوشابه   .(167  :1369 (بيگدلي،  مي دارد»  مبذول  خاص 
آنها را  مي كند و  دفاع  آنها  نظامي از  است كه  پاكدامني  دسته زنان 
شايستة كارهاي بزرگ مي داند؛ تا جايي كه آنها را از بسياري از مردان 

بالاتر مي داند.

سخن پاياني اين مقاله اين است كه تأثير زناني كه در زندگي نظامي 
نقشي مهم ايفا كرده اند را به خوبي مي شود در شخصيت هاي داستاني 
او احساس كرد. از بين اين اشخاص مي توان به مادر نظامي، رئيسة 
داشته  آنها  به  فراواني  علاقة  نظامي  كه  او،  همسر  آفاق،  و  كرد، 
است، اشاره كرد. در فضايي كه نظامي در آن پرورش يافته، زن نيز 
پابه پاي مرد به كار و تلاش مشغول است و در فعاليت هاي اجتماعي 
شركت دارد. زني كه نظامي در اطراف خود حس مي كند، «ضعيفه» 
نيست؛ بلكه بسيار شجاع و قوي است و شايستگي بر تخت نشستن 
و  آذري  فرهنگ  دو  از  شكل گرفته  نظامي،  شخصيت  دارد.  هم  را 
كرد است، كه در اين دو قوم، «كلانتر زناني» وجود دارند كه نام 
نيك و اعمال و رفتار شايستة آنان، آنها را برتر از بسياري از مردان 
قرار داده است و شخصيت نوشابه، اين شيرزن آذربايجان و آهوي 
بي آهو، علاوه بر تأثير از اصل داستان اسكندر، كه در متون ديگر 
اطراف  شخصيت هاي  متأثر از  مطرح شده است،  به نام «قيدافه» 

نظامي است.
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